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نیما یوشیج

ایــن جلد از مجموعه »شــعر زمــان ما« نقد و تفســیر محمد 
حقوقی به پدر شــعر نوی فارسی، نیما یوشــیج اختصاص دارد. 
نیما کسی بود که توانست شعر سنتی فارسی را  به شعر روز جهان 
پیوند بزند. با این کار، نیما به شــعر فارســی فرصتی دوباره برای 
خودنمایی در میان اشعار دیگر زبان ها داد و فرصت قرارگرفتن در 
آن جایگاه والای پیشین را یکبار دیگر فراهم کرد. اما چگونه؟ این 

کتاب پاسخ این پرسش و پرسش های دیگر را می دهد...

از جان گذشته به مقصود می رسد

در کتــاب »از جان گذشــته بــه مقصــود می رســد« نوشــته 
شــمس لنگرودی، می توان با روحیات و خلقیــات نیما به خوبی 
آشنا شــد. نیمایی که در شــهرهای مختلف معلمی می کند و از 
همه مهم تر نیمایی که شاعر است. در این کتاب می توان به خوبی 
روند شکل گیری شــعر نو و درواقع شعر مورد علاقه نیما را دنبال 

کرد؛ دوره های سکوت شعری اش، دوره های پرکاری و...

بوطیقای شعر نو

شــعرنو چه مولفه هایی دارد؟ نظام اندیشــگی شــعر نو بر چه 
اصولی اســتوار اســت؟ میراث فکری نیما تا چه میزانی به شعر و 
جامعه امروز منتقل شــده و چه راه حلی برای بحران شــعر امروز 
ارائــه می دهــد؟  برای هیچ یک از این پرســش ها پاســخ قاطعی 
نداریم مگر آنکه متوجه شــویم که منظور از آن »میدان دید تازه« 
که نیما پیوســته بر آن اصرار می ورزد، چیســت؟ شاپور جورکش 
در ایــن پژوهش، طرح تئوریک آن »میدان دیــد تازه« به صورت 

شماتیک و تماتیک را دنبال می کند...
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عنصر خیال آن از الگوهای زیبایی شناختی شعر سنتی 
برخوردار است.

»افســانه« در چند رویکــرد معنایی آمده اســت. در 
بخشی از بندهای شعری رگه هایی از تفکرات اجتماعی 
و سیاســی هم رقم زده شده. در اشاره به نهضت جنگل 
و رخدادهای شــمال ایران در آن برهه تاریخی حســاس 

سروده است:
چه در آن کوه ها داشت می ساخت

دست مردم، بیالوده در گِل
لیک افسوس! از آن لحظه دیگر

ساکنین را نشد هیچ حاصل
سال ها طی شدند از پسِ هم )بند 41 شعر افسانه(

در این ســاختار نمایشنامه ای )آبســورد(، دارای دو 
شخصیت عاشق )شاعر دیوانه( و افسانه )عشق( است، 
که براســاس گفت وگو )دیالوگ( نوشــته شده: من یکی 

قصه ام، بی  سَروبُن!
شاعر روح سرگردان خود را به بند کشیده. با خویش 
در کشمکش و جدل است. با درون خود در ستیزه و نبرد. 
درد دوری، ناکامی در عشــق، سرگشــتگی و آشفتگی، 
آزرده خاطری و افســرده حالی، و تضاد بین عشق و عقل 
به نمایش درآورده است. در این راستا تصویری از مغازله 

و عشق ورزی مدرن را به مخاطب نشان می دهد:
مبتلایی که ماننده او

کس در این راهِ لغزان ندیده
درونــی  احســاس های  از  »افســانه«  منظومــه 
ایــن  در  می گیــرد.  نشــات  نفــس(  شــاعر)حدیث 
خودگویه های شــورانگیز لحن عاشقانه در تقابل با عقل 
خود را نشــان می دهد. در این راســتا من ســرایی از من 
واقعی شــاعر ریشــه گرفته اســت. جذابیت گفت وگوها 
براساس من ســرایی های احساسی اســت. به طوری که 
ضمیــر منفصل »مــن« 101بار تکــرار شــده. و ضمیر 
متصل آن در بیشــتر افعال تکرار. در اینجا ضمیر »من« 
کاراکتری است که نقش هویت مندی برای سراینده پیدا 
کرده اســت. تنهایی محســوس در آن بــه گفت وگوهای 
طولانــی و نفس گیر ارتباط مســتقیم دارد؛ کــه ارتباط 
آشــکاری به »دستور دهان« شــاعر دارد. علاوه بر دایره 
واژگانی که ســبب ظرفیت های زبانی شده است. در این 
شعر بیشترین آوایی که از دهان برمی آید، تکرار حرف در 
هجای بلند »آ« اســت، که باعث هارمونی »آه« در طول 

ســرایش شــده، و این واحد صوتی زبان افسوس و دریغا 
را به دنبال دارد؛ هم چنــان که با تکرار مکرر مصوت های 
بلنــد در طول ســرایش، دهــان از تعجب یا شــگفتی یا 

افسوس باز می ماند.
این نوع رمانتیسیسم به ناخودآگاه سراینده هم بسته 
است. عاطفه و احساس گرایی در بندها و سطرها سرشار 
از شور و مهر و ناز جذبه است؛ آنچنان که شاعر هر دفعه 
افســانه را به زبانی می خواند. ایزد شــرور، عشق، بخت، 
زیبایــی، اشــک، دلاویزی و مهر اســت: ایــن، زبانِ دلْ 

افسردگان است/ نه زبانِ پیِ نام خیزان.
این فرم و ســاختار نمایشــی، آکنــده از ترکیب های 
بدیع و تصاویر تازه است و پراکند گی های روایی سرشار از 
گره افکنی و تعلیق. این نوع ســطح زبانی معرف اندیشه 
شــاعر در دوره ای است که بیشــتر روایت های منظوم و 
منثور در محوریت عاطفه و تخیل به سمت افق های تازه 
می رفت؛ به طوری که در این خرده روایت ها جزیی نگری 
پایه گذاشــته شــده، و عینیت گرایی، فرمی بدیع و تازه 
به وجود آورده اســت. و طبق شــیوه روایت که مبتنی بر 
گفت وگو اســت، تخیل شــاعرانه بر دلالت های معنایی 

استوار است:
هان! به پیش آی از این دره تَنگ

که بِهین خوابگاه شبان هاست
که کسی را نه راهی بر آن است
تا در اینجا که هرچیز تنهاست

بسرائیم دلتنگ باهم... )بند 127 شعر افسانه(
اشعار از لحاظ ساختار نحوی از هنجارهای دستوری 
زبان معیار تبعیت می کند و واژه های زیست بوم و تصاویر 

محیطی پیرامون بر زیبایی اثر افزوده است.
»افســانه« روایتی از انســان معاصر بعد از اتفاق های 
مشروطه است. این تغییر فرم  ریشه در تحولات اجتماعی 
داشته است. آن چنان که نگرش شاعر به جهان و هستی 
و عشق و قصه گویی هم تغییر کرده است. البته »افسانه« 
اولین اثر در شــعر نو نیست، بلکه پنج سال قبل از نیما، 
صدرالدین عینی بر همین وزن شــعری بــه نام »مارش 
حریت« ســرود. قبل از آن هم شــکل گیری این نوع فرم 
نوظهور، توســط شمس کســمایی، اقبال لاهوری، تقی 
رفعت و جعفر خامنه ای آغاز شــده بود و در مسیر شعر نو 
گام برداشتند، اما راز جاودانگی نیما در برخورد با زبان و 

استمرار سرایش بوده است.

منظومه »افسانه« 

به واسطه احساس های 

درونی شاعر)حدیث 

نفس( نشات می گیرد. 

در این خودگویه های 

شورانگیز لحن عاشقانه 

در تقابل با عقل خود 

را نشان می دهد. در 

این راستا من سرایی از 

من واقعی شاعر ریشه 

گرفته است. جذابیت 

گفت وگوها براساس 

من سرایی های احساسی 

است


